
«ویترین»، به نویســندگی و کارگردانی «عبدالرضا منجزی» عاشقانه ای آرام، لطیف و قصه دو مانکن 
عاشق است که در یک بوتیک گذران عمر می کنند و به مرورِ عشق سال های دور می پردازند. جان مایه 
فیلم، عشق است که در بســتری خیال انگیز با تکیه بر عناصر دراماتیکی از صنعت مد، قصه را روایت 
می کند و از متن یک گفت وگوی ساده میان زن و مردی عاشق، روایتی عاشقانه جان می گیرد. ویترین از 
گذشته ای دور شروع می شود و به امروز پیوند می خورد. روایتی که انگار تقدیر گریزناپذیر زندگی است. 
پریدخت میل دارد دیده شود، او ســرخورده و مأیوس در پی یافتن پاسخی  است که آرام بگیرد، چرا 
کســی به او خیره نمی شود؟ امیرسالار عاشــق، از جان و جهان و ذوقش مایه گذاشته و رختی رؤیایی 
و ســحرانگیز را برایش دوخته اســت. آیا با پوشیدن این عاشقانه امیرســالار، پریدخت جانی دوباره 
می گیرد؟ این، بن مایه روایت فیلم داســتانی عبدالرضا منجزی اســت. لباس، رنگ ها، نور، طراحی، 
نقش های زیبا، جزئیات دوخت ودوز به همراه مانکن ها جهانی زیبا را خلق کرده اند و در مدت ۳۰ دقیقه، 
بیننده را در سفری کوتاه به تاریخ صد و اندی ســاله می برند و بازمی گردانند. اکران خصوصی ویترین 
در خانه هنرمندان با اســتقبال مردم مواجه شد. فیلمی با تکیه بر عناصر دنیای مد که کوشید به دور از 
کلیشه های رایج، حسی نادر و شاعرانه از عشــق را روایت کند.  به همین بهانه با منجزی به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید:

چطور شد از مدیوم مد برای روایت قصه استفاده کردید؟ �
 دغدغه فیلم کوتاه «ویترین»، پرداختن به مد نیست. ویترین، یک عاشقانه است؛ یک قصه، بین دو دنیا 
پرسه می زند؛ بین خیال و واقعیت، بین تاریخ، گذشته و امروز. نیمی اش اینجاست، نیم دیگرش آنجا. 
من نیمی از رابطه ام، نیم دیگرش بیننده است. با مخاطب به بهانه ویترین در پای پرده، رابطه ای برقرار 
می شــود؛ رخ به رخ، چشم در چشم. تا او را نبینم او من را نمی فهمد. نیمی از جهان فیلم اینجاست، 
توی قلب و فکر من، با نشــانه ها، اشــیا و فضاســازی تلنگری به  بیننده زده می شود تا  نیم دیگر این 

جهان را تصور کند. 
کدام جهان؟ �

جهان قصه را. مد بهانه اســت. چرخه دوخت و دوز و کاری که شــخصیت اصلی به آن مشــغول 
است ظرفیت بصری بالایی دارد. فریبنده است و سرشار از حرکت. جزئیات بی نظیری دارد. از طرح و 
قلم کشی و برش گرفته تا کوک و وصله و پینه؛ از دوخت و متر و قیچی، تا ماسوره و سوزن و نخ. چاک 
و چین و تاب دارد، خواب و رنگ و تا دارد. هیچ فرقی با سفالگری، پیکرتراشی، با نقاشی و فرش بافی 
ندارد. فضای کارگاه و فروش پر اســت از زیبایی. ویترین فیلم نشــد تا چیزی را تبلیغ کند، بلکه بیشتر 
تعریــف کرد. مد، ما را مرعــوب نکرد، نگاه بازار ما را بَرده و عَمله خــود نکرد، ما به داخل یک دکان 
رفتیم که چیزهایی را نشــان دهیم که متفاوت از نشانه های رایج بازار است. چیزی سوای پسند نگاه 
ســطحی بین، چیزی متفاوت تر از سلیقه مصرفی روزمره. ما ویترین نچیدیم برای فروش، ویترین زدیم 
برای دیدن، برای خیره شــدن. حســاب کار فیلم ویترین را از «بوردا» و «فیگارو» و «شــانل» جدا کنید. 
ما رفتیم تا آدم پیدا کنیم پشــت آن چرخ فکســنی سیلور. رفتیم تا عشق پیدا کنیم. وقتی پا به دنیایی 
می گذاری که از ریشه از فرش پادری اش گرفته تا جنس توی انبارش، همه فریبنده و پرزرق و برق است، 
خیلی سخت می شود اسیرش نشوی. اسیر آن شکوه، باسمه ای و کشکی و بادکنکی است. تقه بزنید 

می ترکد. مصرف روز است. عمر ندارد. من دنبال یک چیز دیگر بودم، دنبال جوهره این اشیا، ذاتشان، 
ولو سیاه و سفید.

چطور شد ژانر فیلم کوتاه را انتخاب کردید؟ �
 زمان فیلم مهم نیست. زبان و ساختار مهم تر است. همه مخاطبان از سالن راضی و اما بهت زده بیرون 
رفتند. تهیه کننده جرئت سرمایه گذاری روی این فرمالیست را ندارد. از ما جوک می خواهند. قصدم این 
بود فیلمی بســازم که تمام عناصر زیبا را با هم در دلش داشته باشد. دیالوگ، قصه خیال انگیز، رنگ، 
رؤیا، موسیقی، حرکت، امید. یک فیلم نقلی کوچک و جمع و جور جدا از جریان غالب و سلطه. زردها 

و سبزها دمار از روزگار سینما درمی آورند.
اصلی ترین دغدغه شما از پرداختن به این قصه در فضای مد چه بوده است؟  �

مهم ترین دغدغه هنرمندجماعت، زیبایی ، شــکوه و شاعرانگی ا ست. اساس دلبستگی ام به سینمای 
کلاسیک هم از همین ها می آید. سینما بدون اینها چنگی به دل نمی زند. این روزها سینما خلع سلاح 
شــده، دارند تمام شاخ و برگ و زیبایی آن را می گیرند یا به شــدت خشن و صنعتی و تکنیکال است یا 
به شــدت خنثی و سرد. کم پیش می آید از تمام ظرفیت های ســینما استفاده شود. انگار «خداحافظ 
گاری کوپر» دارد محقق می شــود. گویی باید با دوران باشکوه خداحافظی کرد. با تمام مظاهر دنیایی 
که بنیادش بر زیبایی بود، وداع با وسوسه های زیبا و دل فریب. با زیبایی ها، وقار و آداب، باید با نجابت 
و شــکوه گاری کوپر وداع کرد و به جیم کری، آدام سندلر، لیدی گاگا، ترامپ و برلوسکونی سلام داد. 
دنیا قبضه اینهاســت. مگر می شود سینما را بدون موســیقی، بدون میزانسن و رنگ و حرکت، بدون 
نورپردازی و قصه و ادبیات تصور کرد؟! شــکل اســتفاده از همه این عناصر دوره به دوره تغییر کرده 
اســت. چون آمریکا تقســیم ارث کرده، جذابیت دراماتیک و بصری و گیشه را به نفع خود و سرمایه 

مصادره کرده و در عوض تندیس و نقد و جشنواره را به اروپا داده است.
بر همین اساس است که بار شاعرانگی در ویترین سنگین تر است؟ �

ببینید در ســینمای امروز موسیقی، طراحی لباس و آراستگی حذف و دیالوگ نویسی هوشمندانه، 
ریتم دار و شاعرانه نویســی جرم شد. این تیپ قصه ها را نمی شود ببرید در استودیو بخوانید؛ چه برسد 
به تولید. کوچک ترین لطافت و ظرافتی در نمایش روابط انســانی نشــان بدهید، به شما می خندند. 
چه کســی جرئت دارد یک سکانس عاطفی بنویســد. اصطلاحات بدیع اما شنیع. تیشه برداشته اند و 
افتاده انــد به جان زبان. با اصطلاحات فینگلیش. کیمیایی جرئت دارد غزل بســازد؟ چرا یکی از این 
نسل «سوته دلان» نمی سازد. چرا زبان «داش آکل» موزه ای شد. چرا محاوره «گوزن ها» خاطره شد؟! 
تو نمی توانی عشق را  به عنوان یک پدیده احساسی- عاطفی نشان بدهی. نمی گذارند مناسبات آدم ها 
بر مدار ادب و احترام باشــد. همه اش از تلویزیون شــروع شد. شوخی با همه چیز؛ با کرامت انسان، با 
شکوه. من نمی توانم آن طوری فیلم بسازم. نه دنیای لاکچری اش شکوه و زیبایی دارد و نه واقع گرایی 

اجتماعی اش؛ هر دو خنثی هستند.
چه شد بستر مد را انتخاب کردید؟  �

مد و فشــن بهانه اســت. تمام مظاهر تجاری و مصرفی را به پس زمینه بردیم. دو آدم عاشق، محور 
قصه اند. ویترین درباره نگاه است. این طلایی ترین جمله فیلم است: «چشم یه چیزه و نگاه چیز دیگه؛ 
چشــم رو همــه دارن، چیزی که بین ما فرق می ذاره نگاهه؛ چشــم مثل صفحــه کاغذه و نگاه مثل 
نوشــته». ویترین، یک تجربه بود. عوامل اصلی به جز فیلم بردار همه کار اول شــان اســت. بازیگران، 
موزیسین، مونتور کار اول خود را تجربه می کنند و همین موضوع یک طراوت و تازگی را به فیلم تزریق 
کرده است. موسیقی نیما اورکی شاهکار شده؛ بیش از ۲۰ بار فیلم را در کنار من دید. او زیر دیالوگ های 
عاشقانه در آغاز فیلم، سوپرانو و ارکستر گذاشت. ریسک بود اما روی فیلم نشست و جواب داد... تمام 
زیبایی های آغاز فیلم مرهون نیما و موســیقی اش اســت؛ او منعطف و با دقت و وسواس عمل کرد. 
کار حمید موســوی در مونتاژ هم بی نظیر بود. امیر زبده با دوبله، شــمایل مردان قدیم را پیدا کرده و 
یک بازی بی غلط و دلنشین ارائه کرد. فقط با دوبله می توانستم به این مرز از شکوه گذشته و کلاسیک 
برســم. در ویترین آداب، مسئله ماست. ســاده نگیرید؛ ثروتمند و مرفه  بودن آداب دارد، نمی توانی با 
آداب طبقه دیگری در جایگاه دیگری زندگی کنی، تعادل به هم می خورد. آدم هایی که یک شــبه به 
پول می رسند و تازه به  دوران رسیده ها آداب نمی شناسند. امروز به واسطه برخورداری از رفتار درست 
و مطابق آداب عمل کردن احترامی برانگیخته نمی شود بلکه بی اتیکتی و بی هویتی تبدیل به فضیلت 
شده اســت. سوپراستار ما که مثلا شیک پوش ترینِ این حرفه است، با شلوار کتان و کفش کوهنوردی 
در مجلل ترین تالار نمایش کشور مقابل نخبگان به همکارش هما روستا جایزه می دهد. آن یکی که پر 
است از جوایز رنگارنگ، اینجا با عرق گیر روی سن می رود؛ در پاریس مجبور است مطابق آداب عمل 
کند. در فرنگ خود را کوچک تر از فضا تصور می کنند اما اینجا یا شــعور حاضران را به هیچ می گیرند 
یا اساسا آنها را قابل احترام نمی دانند که سخت در اشتباه اند؛ باید برگردیم یک رفرم اخلاقی- رفتاری 
ایجاد کنیم. به اعتقاد من همه آنهایی که طرفدار واقع گرایی اند، دوگانه سوزند. در داخل کشور یک جور 
می ســازند و در فرنگ طور دیگر. فرهادی ورژن ایرانی اش با ورژن اروپایی اش از زمین تا آســمان فرق 
می کند. مردم در پای ویدیو و سینمای خانگی به شدت سخت پسند و سخت گیرند اما چه اتفاقی افتاده 
که در ســالن های سینما سهل پســند و ساده گیرند! مردم در ســینما فیلم را جدی نمی گیرند. هر چه 

بی ریشه تر باشی، بیشتر پسند می شوی. 

بعد از یک دوره فعالیــت زیرزمینی، تصمیم بر آن 
شد نوعی وجاهت قانونی به حوزه مدلینگ و فعالیت 
علاقه مندان این حوزه داده شــود. درها گشــوده شد و 
اختیارات عمل به چند مجــری جویای نام و نوکار، اما 
مصمم، سپرده شد. متأسفانه حواشی پررنگ تر از متن 
متولیان پیمانکار در صنعت مدلینگ و جریانات شتابنده 
فضای مجازی، ســبب شــد مجدد وجاهت قانونی از 
شــیوه فعالیت این صنــف زدوده شــده و مدلینگ بار 
دیگر در محاق ممنوعیت قرار بگیرد. درهای گشوده با 
عصبانیت بیش ازپیش بســته شد و نه فقط فعالیت در 
حوزه مدلینگ ممنوع شــد؛ بلکه واژه مدلینگ، از یک 
کلمــه صرفا صنفی، به واژه ممنوعه بدل شــد. اکنون 
بعــد از یک دهه حضور مجدد مــد در اجتماع ایران و 
امکان فعالیت علاقه منــدان این حوزه در صنعت مد، 
کماکان یکی از عناصر اصلی این صنعت، به حاشــیه 
ممنوعه رانده شــده و امکان فعالیت حرفه ای فراهم 
نیســت؛ اما این اصل و واقعیت ماجرا نمی تواند باشد. 
علاوه بر فضای مجازی که از یک شــبکه به شبکه های 
جدیــد کوچ می کند، در دنیــای واقعی هم عملکردها 
و فعالیت هــا رنــگ و بوی دیگری گرفته اســت. بنیاد 
ملی مد همواره با حســن نیت به متولیان امر اعتماد و 
فضای حرفه ای برای فعالیت آنها فراهم کرده اســت؛ 
اما عملکرد ضعیف متولیان و حواشــی حاصل، نتایج 
تلخی به دنبال داشته است. ممنوعیت فعالیت قانونی 
و ســلب وجاهت قانونی از این صنف، نه فقط راهگشا 
و درمان درد نبوده؛ بلکه این حوزه را به سمت وســوی 
دیگری سوق داده اســت. با ممنوعیت حوزه مدلینگ، 
علاوه بــر صنف طراحــان لباس، فعالیــت دو صنف 
دیگر شامل صنف عکاســان و صنف مدل ها هم دچار 
کش و قوس های پیش بینی ناپذیر شــده است. باید دید 
نظر فعالان این حوزه چیست و چه ساز و برگی را برای 

برون رفت از این چالش پیشنهاد می کنند. 
کسانی که فقط در فیس بوک مدل بودند

تا پیش از قانونی شــدن فعالیــت مدلینگ در اوایل 
دهه نود، یعنی در دهه ۸۰ ما شاهد خیل قابل ذکری از 
جوانان جویای شهرت و خوش تیپی بودیم که همگی 
در شبکه اجتماعی مد آن روزگاران یعنی در فیس بوک، 
مدل بودند. کافی بود گشــتی در فیس بوک بزنید. موج 
مــد بر تمــام پروفایل ها نشســته بود. شــما در دنیای 
فیس بــوک با جامعه بزرگــی از مدل های ایرانی - چه 
دختر، چه پسر - مواجه بودید. بعد از کش وقوس های 
بسیار، فضا قانونی شــد. دیگر از آن خیل عظیم دنیای 
مجازی که اســتانداردهای مدلینــگ را دارا بودند و در 
صفحات خــود از فیزیک بی نظیر و کامل خود شــرح 
داده بودند، خبری نبود. شما با خیل عظیمی از جوانان 
علاقه مند مواجه بودید که نه فقط استانداردهای دنیای 
حرفــه ای را نداشــتند؛ بلکه از ســازوبرگ های صنفی 
موجود در دنیای حرفه ای آن ســوی آب ها هم بی خبر 
بودند. بااین حال درها گشوده شد و مجریان مورد وثوق 
بدنــه سیاســت گذار، وارد عرصه فعالیت شــدند؛ اما 
خروجی کار، چیزی نبود که هر دو قشر انتظار داشتند؛ 
چراکــه متولیان هم از ســازوبرگ های دنیای حرفه ای 
بی خبــر بودند و ســلیقه ای عمل کردنــد و نتیجه این 
شــد که حواشــی بر متن غلبه کرد. مجریان و متولیان 
ضعیــف عمل کردنــد و به اصطلاح ایــن کاره نبودند. 
هرکسی از ظن خود، یار این حوزه شد و سرانجام پس از 
کش وقوس های فراوان، وجاهت قانونی عاریتی سلب 
شــد و دوباره قدرت به دنیای مجــازی جدیدی به نام 

اینستاگرام و تلگرام سپرده شد. 

امســال نظاره گر دهمین ســال حضور رسمی مد 
در اجتمــاع ایران هســتیم؛ اما کودک مــد ایران، بلوغ 
۱۰ســالگی را به تماشــا ننشسته اســت. ضعف ها و 
قوت هایی در هر دو طرف ماجرا، چه بدنه سیاست گذار 
و چه فعالان این صنف مشــاهده می شــود؛ اما سؤال 
اصلی این است که خط قرمز مدلینگ در عصر کنونی 
که دوبــاره همه جوانان علاقه مند بــه این مدیوم، در 
شــبکه های اجتماعی را درگیر کرده است، کجاست؟ 
ما کجای جغرافیــای این صنف ایســتاده ایم و چقدر 
می توانیــم به این حوزه ورود کنیــم و اصلا چرا حوزه 
ساده و بی حاشــیه مدلینگ، با حاشیه های بی پایان در 

ایران گره خورده است؟ 
متهم  خودنمایــی  بــه  مدلینگ 

شده است
مهدی محمــودی، رئیس انجمن 
لباس کشــور،  و  مؤسســات مــد 
معتقد اســت به دلیل اینکه مدلینگ متهم به عنصر 
خودنمایی شــده، چوب ایــن موضــوع را می خورد 
و تــاوان عملکرد آن دســته از متولیــان و مجریانی 
را پــس می دهد که عملکرد حرفه ای نداشــتند و به 
علاقه خود به فعالیــت در این حوزه اکتفا کردند و با 
روابط قوی در ســاختارهای سیاست گذار پیش رفتند 
نه بــا ضوابط و حاصل چیزی اســت کــه می بینید؛ 
یعنی بازگشــت مجــدد ممنوعیــت به ایــن حوزه. 
محمودی در پاســخ به این ســؤال که «کســانی که 
این کاره نبودند، با به دست گرفتن اداره حوزه مدلینگ 
به این بخش آســیب زده اند. چرا به  جای اینکه افراد 
غیرمرتبط و غیرکارشــناس اوت شــوند، حوزه کاری 
را ممنوع می کنند؟ طراحان حرفه ای دوســت دارند 
آثار خود را بــه صورت زنده در یک چارچوب و هنجار 
ایرانی -اســلامی نمایش دهنــد»، می گوید: من نظر 
شخصی ام را می گویم. حس من این است که به علت 
ارتبــاط تنگاتنگ حوزه مدلینگ بــا برخی موضوعات 
مثل تبرّج (خودنمایی) خود به خود حواشی ای پیش 
می آیــد. مدلینگ با کت واک گــره خورده که کت واک 
خود حاشیه هایی دارد که با برخی قوانین ما سنخیت 

ندارد.
می پرســم «این تبرّج چه تفاوتی بــا تبرّجی دارد که 
سوپراستارهای ســینما و تلویزیون انجام می دهند»؟ 
می گوید: با شــما موافق هســتم. بله من هم دیدم. 
در صحنه تئاتر یا ســینما، تبرّج بازیگران بسیار بدتر از 

مدلینگ است. 
«چه پاســخی برای این تبعیض داریــد؟ می گوید: با 
بخشــی از حرف های شما موافق هســتم اما مرجع 
تصمیم گیرنــده نیســتم. معتقدم در برخــی دیگر از 
حوزه هــا فعالانی که به اســم مدلینــگ کار می کنند 
بیشتر از خود بخش مدلینگ شدند. بازیگرانی هستند 
که کار مدلینــگ می کنند. اگر قرار اســت جلوی این 
کار گرفته شــود، باید با آنها هم مقابله شــود. باید با 
هوشمندی بیشــتر و با افراد تعهدپذیرتری همکاری 
کــرد. به دلیل اینکــه ذات این حرفه دارای حاشــیه 
اســت، برخی افرادی که مجــوز فعالیت گرفتند ولی 
توان اجرا نداشــتند گرفتار حواشی و از اصل کار دور 
شدند. این حوزه نیاز به ساماندهی دارد. چه بخواهیم 
یا نخواهیم این حوزه بعد از مدتی فراگیر شده است، 
پس بهتر اســت که مســیرهای درســت را بازگشایی 
کنیم اما متأسفانه چون حاشیه ها بیشتر از متن بوده، 
متوقف مانده اســت. چون دست اجراکنندگان اصلی 
نبوده اســت. مدیریت حواشــی می توانــد به بهبود 

فضای این حوزه کمک کند. 
ممنوعیت مدلینگ به نفع افراد سودجو است

علــی  عکاس حرفه ای و اســتودیودار اســت و از 
بی فایده بــودن ممنوعیت صحبت می کنــد. می گوید 
دســت کم روزی ســه تا چهار مراجعه کننده دارم که 
متقاضی عکاسی مدلینگ در استودیو هستند. طبیعتا 
در صــورت بالارفتن تقاضا و عدم تمایل یک اســتودیو 
بــه انجــام کاری به ظاهــر ممنوعه، همیــن علاقه و 
پیگیری به صورت پنهانی و زیرزمینی انجام می شــود 
و این اصلا نمی تواند نتیجه رضایت بخشــی برای یک 
سیاســت گذاری باشــد. به نظر من با طرح ممنوعیت 
مدلینگ، تنهــا فضای کار  را برای فعالیت آســان تر و 
راحت تر افراد سودجو و ناصادق مهیا می کنیم نه اینکه 

شفاف سازی کنیم و آدم های حرفه ای را از غیرحرفه ای 
غربال کنیم. مــن معتقدم این راه مقابله با حواشــی 
نیســت بلکه خود، تبدیل به راهی برای حاشیه سازی 
شده است. باید درها را گشود و حد و حدود فعالیت را 

برای علاقه مندان به صورت شفاف ارائه کرد. 
ممنوعیت، برای مدل ها ناامنی ایجاد می کند 

رها مدل حرفه ای پوشــاک بانوان است که در دوره 
فعالیت قانونی مدلینگ، فعالیت های کوتاهی در ترکیه 
و مالزی داشــته و معتقد اســت ممنوعیت چاره کار 
نیست و اتفاقا فضای کار را ناامن تر می کند. مدلینگ در 
سایر کشورهای اسلامی که به برخی هنجارها متعهد 
هســتند، نه تنها ممنوع نیست بلکه در یک اشل کاملا 
مشخص با چارچوب مشخص دنبال می شود. به نظر 
من در ایران هم، نیاز است این چارچوب تعریف روشنی 
داشته باشد و به جای اینکه صورت مسئله را پاک کنیم 
و دســت همه را ببندیم، فقط افرادی را محدود کنیم 
که قانون شــکنی می کنند و از هنجارهای ارائه شــده 
توســط نهادهای تعیین کننــده، عبــور می کنند. برای 
بســیاری از علاقه مندان این حوزه مثل من که دوست 
ندارند کشورشان را ترک کنند و مدلینگ را به عنوان یک 
حرفه هنری و سالم نگاه می کنند، استفاده از سیاست 
ممنوعیت مدلینگ، نوعی دلســردی و یأس را در بطن 
جامعه صنفــی ایجاد می کند. خیلی هــا هم، رفتن را 
بر مانــدن ترجیح می دهند که به نظــر من جنبه تلخ 
و تبعات منفی تــر ممنوعیت مدلینگ در همین نتیجه 
اســت که جوانان را ناچار می کند به کشورهای درجه 
دو مثل ترکیه یا مالزی بروند تا بتوانند فعالیت مدلینگ 
حرفه ای داشــته باشــند. جنبه دیگر هم برای کسانی 
اســت که در کشور می مانند و منزوی می شوند. در هر 
صورت نتیجه آن خوشــایند نیســت. به نظر من بهتر 
اســت به جای ممنوعیت، در پــی راهکارهای بهتر با 

حاشیه امن بیشتر باشیم. 
مدل ها حق حضور  روی  بیلبورد ندارند

ابوالفضل رزم آرا، مربی مدلینگ می گوید: اگر صاحبان 
بخواهنــد  برندهــا  و  آگهی هــا 
بیلبوردهای تبلیغاتی را در ســطح 
شــهر کار کنند، با مدل ها اجازه کار 
ندارنــد اما با بازیگــران می توانند. 
واقعا ســؤال اساسی این است که 
چه فرقی می کند معرف محصــول یا کالایی که روی 
بیلبورد می رود، چه صنفی باشد! به نظرم این انتخاب، 
یک توجیه صرف اســت وگرنه کسی که مدل است و 
کارش معرفی یک کالاست، بر یک بازیگر ارجح است اما 
بحث حاشیه ای موجود این است که فرد مدل، به جای 
معرفی کالا، به معرفی فیزیک و ظاهر خود مشــغول 
اســت، چون اســتایل او به گونه ای است که حسی که 

به بیننده منتقل می شود، یک بحث کاربردی در عرصه 
معرفی کالاست اما این بحث واقعا در این حرفه مطرح 
نیست. الان در کل دنیا بحث مدلینگ فراتر از یک قشر 
جوان رفته و ما با مدل های ۴۰ســاله و حتی ۵۰ســاله 
در گروه بزرگ ســالان مواجه هســتیم امــا در ایران به 
دلیل ممنوعیت ها و حواشی، همه تمرکز بر مدل های 
جوان و اســتایل آنان است و به جای پرداختن به موارد 
حرفه ای معرفی کالا، بحث به مسیر خاکی رفته است. 
یعنــی خوش فرمی بدن در مدلینــگ دنیا، اصلا بحث 
اصلی نیســت، بلکه فیزیک هر مدل در هر سنی، برای 
کاربرد معرفی کالا، مورد توجه اســت و این قدر ســاده 
رفتار می کنند که شما اصلا حین نمایش لباس متوجه 
فرم فیزیک مدل نمی شوید، بلکه همه تمرکزتان  روی 
کالایی است که پوشیده و معرفی می کند. کمپانی های 
فعــال در این حوزه هم اصلا به فکر انتخاب کامل ترین 
افراد برای کامل ترین شــو نیســتند. بلکه دیده شــده 
براســاس اســتایل یک مدل، اقدام به معرفی یک کالا 
می کنند. خوش لباســی و خوش بوبودن در شریعت ما 
توصیه شــده و این اصلا به معنای انتخاب لباس های 
گران نیســت. در دنیای حرفه ای، مدل ها به سرانجامی 
می رسند، بخشی جذب آژانس های مدلینگ می شوند. 
درصد کمی جــذب بازیگری و درصــد دیگری جذب 
دنیای تبلیغات می شــوند. اما شــکل فعالیت در ایران 

به گونه دیگری است. 
برخی مدل ها هم مقصر هستند

رزم آرا می گویــد: من فکر می کنم علت این تبعیض 
میــان بازیگران و مدل هــا در ایران به ایــن برمی گردد 
که سیاســت گذاران در ایران معتقدنــد می توانند روی 
بازیگران کنترل داشته باشــند اما مدل ها را نمی توانند 
کنترل کنند و متأســفانه برخی مدل هــا هم به ویژه  در 
دنیای مجازی، هــر اقدامی را آزادانه انجام می دهند و 
از هنجارها عبور می کنند و دســت به انتشار فایل های 
خصوصــی می زنند درحالی که بازیگــران یک حدی از 
حریم خصوصــی را رعایت می کنند و بــه هنجارها و 
خطوط قرمزی که تعیین شــده، مقیدتر هستند. به نظر 
مــن، اول برخی از مدل ها باعــث ایجاد این ممنوعیت 
شــدند، چراکه خودشــان زمینه فعالیــت حرفه ای را 
به حاشــیه بردند. برخــی دیگر به دلیــل برخورداری 
از فیزیــک خــوب در چهره، وارد مســائل حاشــیه ای 
شــدند، برخی دیگر هم مؤلفه های یک مدل حرفه ای 
را ندارند و ســبب ســلب اعتماد ســایر افراد نســبت 

به این صنف شدند.  
تر و خشک با هم سوخت

به اعتقاد رزم آرا چون از ابتدا برخورد درستی با این 
حوزه صورت نگرفته،  تر و خشک با هم سوخت و زشت 
و زیبا و خوب و بد همه با هم مخلوط شــده و مدیریت 
ماجرا را سخت تر کرد. بحث اینجاست که وقتی از سال 
۹۰ باب شــد که حضور مدل در بیلبورد ممنوع است، 
نتیجه این شد که اکنون فعالیت در حوزه مدلینگ جرم 
محسوب می شــود و این اصلا نتیجه خوشایندی برای 
یک صنف که اتفاقا این همه هم متقاضی دارد، نیست. 
حضــور در کت واک، از یک تا ۱۰ ســال زندان دارد. الان 
جامعه ما در شــرایطی اســت که واقعا احساس نیاز 
می شــود که این حوزه ساماندهی  و ســازوکاری برای 
فعالیت ســلامت و حرفه ای علاقه مندان فراهم شود. 
وقتی هیچ ســازوکاری تعریف نشــده و هر ســطح از 
فعالیت، جرم محسوب می شود، نتیجه عکس حاصل 
می شــود چون معمولا افراد کنجکاوی های بیشــتری 
به تابوها و انجام آنها نشــان می دهند. درحالی که اگر 
برخورد عادی و درســتی با این حوزه انجام می شد، ما 
با چنین معضلی مواجه نبودیم. مدلینگ با علم به این 
موضوع، آسیب شناسی های انجام شده و تجربه ۱۰ساله 
اخیــر در اجتماع ایران، نیازمند سیاســت و اســتراتژی 

دیگری است. 
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نگاه

نقش صنعت سینما در توسعه هنر-صنعت مد
مد زیر سایه سینما نیست

ســینما به عنوان مدیومي برنــده و تأثیرگذار،  �
در طــول دهه ها با تکیه بر عنصر دیدن، جریانات 
بدیعي را خلق و جماعتي را با خود همراه کرده 
است. سینما به منزله جنبشي هنري و اجتماعي 
در بطــن خود، امکانــات و قابلیت هایي را حمل 
مي کند که بر هر پیکره اي ســوار شــود مي تواند 
بر ســکون آن پیکره غلبه کرده و حرکتي نوین و 
خوانشــي متفاوت را از آن پیکره در اذهان پدید 

آورد. 
اینجاست که نقش معرفي و خلق ایده و خلق 
جریان هــاي فکري و هنري کــه از طریق مدیوم 
ســینما روایت مي شــود، به غایت تعیین کننده و 
مهم جلوه مي کند. سینما در ذات خود، عاري از 
عنصر تبلیغات است اما به دلیل همان ذات غني 
و تأثیرگذار خود بر ذهن مخاطب، نقش به شدت 
مهمي را در صنعــت تبلیغات ایفا مي کند و چه 
بسا دستمایه جریان های فکري و سیاسي خاصي 
در طول سالیان شده و به عنوان بستري تبلیغاتي 
براي نفوذ یک جریان در اذهان اســتفاده شــده 

است.
حال کــه صنعت مد در ایران نوپاســت و به 
تبلیغــات صحیح و ابزار کارآمــد براي معرفي و 
ارائه نیاز دارد و شناخت کافي و وافي درباره این 
صنعت ارائه نشده اســت، چه اشکالي دارد که 
صنعت ســینما با آن قدمت و عظمت و شکوه، 
جان مایه معرفــي صنعتي لوکس و کاملا مرتبط 
با زندگي روزمره مردمي باشد که شناختي از این 
دنیاي رازآلــود و نوظهور ندارنــد و در عین حال 
با تمــام جزئیات ایــن صنعت در طــول زندگي 
روزمــره مرتبط و به ذات ایــن صنعت آلوده اند. 
چه بخواهیم و چــه نخواهیم، امــروزه، به ویژه 
اکنون که انقــلاب مصرف زدگي و لاکچري گرایي 
در قشر جوان فریاد مي زند، مد جوانان علاقه مند 
بــه هنر و زینت را با خود همراه کرده اســت. مد 
در تار و پــود زندگي ایرانیان حضــور دارد. زماني 
که ســینما نبود، مــد در جریان هــای اجتماعي 
مردم ایــران حضــور داشــت و پارچه بافي ها و 
زري  دوزي ها و ســوزن دوزي هاي زنان سیستاني 
شهره آفاق بود. از سالیان خیلي دور، از مد اقوام 
ایراني گرفتــه تا مدرنیته دهه اخیر همگي جاني 
از مد گرفته و از ایــن هنر-صنعت اقتباس کرده 
اســت. ســینما بعدها آمد اما با جــادوي خود، 
جوامع را تسخیر کرد و با ابزار دوربین و بازي هاي 
فریبنده بصري، هستي را به تسخیر خود درآورد. 
سینما نبود، اما مد در جریان بود. حال که به دلیل 
شرایط اجتماعي، سیاسي و دیني مد براي دهه ها 
از اولویت هاي اجتماعي خارج و به حاشیه رانده 
شــد، سینما قد کشــید و رشــد کرد و بالنده شد. 
سینماي ایران جواني برومند و تنومند و تأثیرگذار 
اســت و در تلاش بــراي تعالي، ســعي و خطا 

مي کند و پیــش مي رود. مد به موازات ســینما، 
رشــد نکرد و قد نکشید. مد همواره محدود شده 
و امکان قدکشــیدن و تنومندشــدن ریشه هایش 

سلب شده است. 
هرچند اکنون مد براي بالندگي و شــکوه به 
ابــزاري تنومند براي عرضه و معرفي نیاز دارد، 
اما هنر-صنعت مد، مجهز به دو بال گســترده 
هنر و صنعت اســت و به انــدازه کافي عناصر 
بصري و جزئیات باشــکوه براي بال گشــودن و 
به پرواز درآمدن و به تســخیر درآوردن سینما 
را دارد و مي تواند با مؤلفه هاي به غایت جزئي 
و در عین حــال کهن و باشــکوه خــود، صنعت 
سینما را در مشــت بگیرد و خود، سینما باشد. 
آنجا کــه مد قداســت هنر و عشــق را روایت 
مي کند، سینما فقط نظاره گر بوده است. من در 
ســال هاي اخیر جوانان عاشقي را دیده ام که با 
زحمت و تلاشــي فراوان و نستوه، براي سال ها 
و ســال ها تکاپو کرده اند و حرفشــان این است 
کــه مي خواهند در عرصه مــد فعالیت کنند و 
تــن به کار دیگري جز همیــن حرفه نمي دهند 
و همه سختي ها و رنج ها را به جان خریده  اند، 
اما عشقشــان را ترک نکرده انــد و وفادارانه در 
شــغل   خود مانده اند و ســعي و خطا کرده  و 
هزینه ها کرده اند. مــن از این جوانان مي آموزم 
که مد خود یک مدیوم اســت و نیازمند مدیوم 
دیگــري نظیر ســینما نیســت؛ بلکــه صنعت 
سینما فقط مي تواند بستري باشد براي معرفي 
صحیح و  بجــا از هنر-صنعتــي دیرین و کهن 
که از ســوزن دوزي هاي زنان این سرزمین روي 
زربافت هاي دست بافت ایراني جان گرفته و در 
هزارتــوي تاریخ، از هویت و هنــر، یک گام دور 

نشده و از اصالت رنگ نباخته است.
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